
چکیده
شــاهنامه فردوســی در قــرن ششــم هجری به قلــم بنداری به 
گردانیده شــده اســت. اما تحقیــق مســتقلی دربارۀ  نثــر عربــی 
نشــده  نگاشــته  عربــی  زبــان  بــه  شــاهنامه  منظــوم  ترجمــۀ 
کنون چهــار ترجمۀ منظــوم عربی از دو بیت مشــهور  اســت. تا
شاهنامه شناسایی شده است. نگارندۀ این سطور در لابه لای 
کتابخانه هــای ایــران و جهــان بــه دو  کهــن  دســتنویس های 
نمونــۀ دیگــر ترجمــۀ منظــوم از آن دو بیــت  برخــورده که یکی 
از آن دو از آنِ قاضــی نظام الدیــن اصفهانــی شــاعر ذولســانین 

اصفهان در قرن هفتم هجری است.
گزارش این برگردان ها و بررســی ارزش ادبی  این مقاله به 
و تاریخــی آنهــا پرداخته اســت. همچنین از آنجــا که برخی در 
گردانیده شــده به فردوســی  انتســاب اصــل بیت های فارســی 
کرده انــد، تصریــح برخــی دســتنویس های یادشــده بــر  تردیــد 
اینکه آنها از شــاهنامه اســت، ارزش استنادی این ترجمه ها را 

نمودار می سازد.
کلیــدی: شــاهنامه، فردوســی، ترجمــۀ منظــوم، تعریــب،  واژه هــای 

قاضی نظام الدین اصفهانی 

مقدمه
مرزهــای  از  ادبیاتــش  و  زبــان  نخواهــد  کــه  نیســت  ملتــی 
گــذرد. از جهانگیــری و جهانــداری  جغرافیایــی ســرزمینش در 
کــه بگذریــم، پایایی و پویایــی هر ملتی نیز در فرامرزی شــدنِ 
که برای نمونه  کنون به خود می بالیم  فرهنگ آن اســت. ما ا
خیــام نیشــابوری مان جهانی اســت و رباعیاتــش _ به هر حال 
گاه، شــمار این  _ به بســیاری از زبان های دنیا ترجمه شــده و 

ترجمه ها در یك زبان، مثل عربی از پنجاه فراتر است.
امــا در میان میــراث فرهنگی ایرانیان شــاید هیچ اثری به 
پای شاهنامه فردوسی نرسد. شاهنامه بی گمان راز مانایی ما 
ایرانیان اســت. شــاهنامه به مثابۀ شناســنامۀ زبان و فرهنگ 

گݡام های نخست در ترجمۀمنظوم 
بی شاهنامه به زبان عر
دکݡتر سید محمدرضا ابن الرسول
بی دانشگاه اصفهان وه زبان و ادبیات عر گر ٰـالاتاستادیار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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در آغاز قرن هفتم 
هجری )62۰ تا 621هـ( 
ترجمۀ شاهنامه به نثر 
عربی به دست بنداری 
اصفهانی، قوام الدین 
الفتح بن علی بن 
محمد به انجام رسیده 
است و پیش از این 
گزارشی از  ترجمه، 
برگردان عربی شاهنامه 
به نثر در دست 
نیست. بدین روی 
ترجمۀ بنداری را باید 
قدیم ترین و به تعبیر 
کتابشناس بزرگ معاصر 
ج افشار )1348،  ایر
ص216( اولین ترجمۀ 
منثور عربی شاهنامه 
به شمار آورد. از سویی 
قدیم ترین یا یکی از 
قدیم ترین نسخه های 
موجود شاهنامه 
محسوب می شود و 
مصححان شاهنامه 
برای آن اعتباری خاص 
قایل اند.

ایــن ســرزمین  _ و بــه تعبیــر ابن اثیــر، ادیــب نامــور عــرب »قــرآن 
عجــم« )ابن اثیــر، 1999م، ج2، ص397( _ از دیرباز از مرزهای 

ایران فراتر رفته و به ویژه به بلاد عرب رسیده است.

از ترجمۀ عربی شــاهنامه و انگیزه هــای انجام آن که بگذریم 
و البتــه بــه جــای خود بــدان خواهیــم پرداخــت، نام شــاهنامه با 
تعابیــری )همچــون »الشــاهنامه«، »الشــهنامه«، »کتاب الملوك« 
و...( و نیز یادِ نام آوران شــاهنامه )رســتم و اســفندیار و فریدون و 
کنون که سازوکار  کنده است و ا ...( در کتب تاریخ و ادب عرب پرا
کتابها به مدد نرم افزارهای رایانه ای به آسانی  جســت وجو در این 
جِ کمی حوصله می توان  فراهم اســت، با صرف اندکی وقــت و خر

به درستی این مدعا پی برد.

برای نمونه باید به اعجاب ابن اثیر، ضیاءِالدین نصرالله بن 
محمد جزری )558 تا 637هـ( در مواجهه با شاهنامه اشاره کرد 
که در پایان کتاب المثل السائر فی أدب الکاتب والشاعر بازتابیده 
)همان(، و انکار ادیب و مورّخی چون صفدی )696 تا 764هـ( 
که حتی ابن اثیر را به ســبب آن به شــعوبی گری  را در پی داشــته 

متهم ساخته است )صفدی، 1971م(.

ترجمۀ عربی شاهنامه
در آغــاز قــرن هفتم هجری )620 تا 621هـ( ترجمۀ شــاهنامه به 
نثر عربی به دســت بنداری اصفهانی، قوام الدین الفتح بن علی 
گزارشی  بن محمد به انجام رسیده است و پیش از این ترجمه، 
از برگــردان عربی شــاهنامه به نثر در دســت نیســت. بدین روی 
ترجمــۀ بنــداری را بایــد قدیم تریــن و به تعبیر کتابشــناس بزرگ 
ج افشــار )1348، ص216( اولین ترجمۀ منثور عربی  معاصــر ایر
شــاهنامه به شمار آورد. از سویی قدیم ترین یا یکی از قدیم ترین 
نســخه های موجــود شــاهنامه محســوب می شــود و مصححان 
شــاهنامه بــرای آن اعتباری خاص قایل انــد. ترجمۀ بنداری در 
میان پژوهشــگران معاصر عرب هم از اهمیت بسیاری برخوردار 
نگاشــته اند  آن  دربــارۀ  خــاص  کتابــی  کــه  به گونــه ای  اســت، 
)شــرقاوی، 2009م(. امــا در بــاب ترجمــۀ منظــوم شــاهنامه بــه 

عربی، داستان از قراری دیگر است.

عبــاس خلیلی )1272 تا1350(، شــاعر دو زبانــۀ ایرانی و پدرِ 
بانوی شــعر معاصر فارســی ســیمین بهبهانی، بیش از یك هزار و 
یك صــد بیــت از شــاهنامه را به نظــم عربی درآورده و دســت کم 
بخشــی از آن را در یکــی از مجــلات مصــر به چاپ رســانده اســت 
)خلیلــی، 1934م، 506 تــا 508؛ و نیــز نگــر: آقابــزرگ طهرانــی، 
ص311؛   ،1355 افشــار،  1060؛  ش  ص213،   ،4 ج  1983م، 

صدر هاشمی، 1363، ج 1، ص228(. 
اما قرن ها پیشتر دو بیت مشهور:

یدون فرّخ فرشته نبود فر
ز مُشك و ز عنبر سرشته نبود

به داد و دِهش یافت آن نیکویی
یدون تویی کن فر تو داد و دِهش 

)فردوسی، 1388، 1: 85، بیت 489 و 490(
گردانیده شده است: به نظم عربی 

1ـ راونــدی در راحـــة الصدور )نگاشــته در فاصلــۀ 599 تــا 603هـ( 
کتــاب و ذکــر عدل و ســتایش انصــاف، ترجمۀ عربی  در ابتــدای 
این دو بیت را بدون ذکر نام ســراینده و با تقدیم بر متن فارســی 

چنین آورده است:
یذونَ لَم یَکُنْ مَلَکاً »إنَّ فَر

کانَ مَعجونا و لا مِنَ المِسْكِ 
بِالعَدْلِ و الجودِ نالَ مَکرُمـةً

یذونا کَیْ تَکُنْ فَر فَاعْدِلْ و جُدْ 
یدون فرّخ فرشته نبوذ فر

ز مشك و ز عنبر سرشته نبوذ
بداذ و دهش یافت این فرّهی

یدون تویی« کن فر تو داذ و دهش 
)راوندی، 1333، ص69(
این گزارش پیشتر توجه برخی از پژوهشگران معاصر را جلب 
کرده، آن را در یادداشــت های خود برجســته نموده اند )محقق، 
1377، ص246؛ دامادی، 1379، ص344؛ فردوسی، 1379، 

ص7، مقدمه؛ آذرنوش، 1380، ص173(.
کتاب المعجم فی آثار  2ـ شرف الدین قزوینی )660 تا 740هـ( در 
ملوك العجم در ذکر پادشــاهی فریدون و صفت جهانداری او نیز 

به سان راوندی چنین آورده است:
یدونَ لَم یَکُنْ مَلَکاً »إنَّ فَر

و لَمْ یَکُنْ بِالعَبیرِ مَعجونا
بِالبِرِّ و الجودِ نالَ مَرتَبـةً

یدونا فَجُدْ و أحْسِنْ تَکُنْ فَر
یدون فرّخ فرشته نبود فر

ز مشك و ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت او نیکویی

یدون تویی« کن فر تو داد و دهش 
وینی، 1383، ص147ـ146( )شرف الدین قز
در مصراع چهارم عربی به جای »أحسن« فعل »أنصِفْ« هم 

روایت شده است )راوندی، 1333، ص69، پانوشت 2(.
کــه در قرن هشــتم )782هـ( به اهتمــام تاج الدین  3ـ در جُنگــی 
وزیــر فراهــم آمده و با نام بیــاض تاج الدین احمــد وزیر به صورت 
چاپ عکســی و سپس چاپ حروفی انتشــار یافته نیز در »لطایف 
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• تاریخ ترجمۀ 
شاهنامه به زبان عربی 

کم سدۀ  به دست 
ششم هجری یعنی 

یکصد و بیست سال 
پیش از ترجمۀ بنداری 

برمی گردد.
• ترجمۀ منظوم 

شاهنامه از نظر زمانی 
بر ترجمۀ منثور آن 

مقدّم است.

کابــر ملــوك« ذیــل »افریــدون« دو بیــت شــاهنامه و ترجمۀ  کلام ا
گزارده است: عربی آنها چنین 

یدون فرّخ فرشته نبوذ »فر
ز مشك و ز عنبر سرشته نبوذ

به داذ و دهش یافت او نیکویی
یدون تویی کن فر تو داذ و دهش 

یدونَ لَم یَکُنْ مَلَکاً  إنَّ فَر
و لَمْ یَکُنْ بِالعَبیرِ مَعجونا
کُلَّ مَکرُمَـةٍ فَنالَ بِالجودِ 

یدونا« فَجُدْ و أحْسِنْ تَکُنْ فَر
یر، 1353، ص 575( )تاج الدین وز
4ـ این برگردان در پایگاه اینترنتی _ نه بســیار معتبر _ به صورتی 

نامستند به شکل زیر هم آمده است:
یدونَ لَم یَکُنْ مَلَکاً إنَّ فَر
و لَمْ یَکُنْ بِالعَبیرِ مَعجونا
جادَ و أعطی فَنالَ مَرْتَبـةً

یدونا فَجُدْ و أعطِ تَکُنْ فَر
)www.ghaemiyeh.com/ar/elements/dlibrary/?part...(
کــه در قرن هشــتم  کاتبــی قزوینــی در بیــاض خــود _  5ـ فتــح الله 
هجری )پس از ســال 753هـ( نگاشــته شده و به تازگی با عنوان 
گردیده _ دو بیت  جُنگ مهدوی به صورت چاپ عکســی منتشــر 
عربــی زیــر را آورده که گویــی برگردانی دیگر از دو بیت شــاهنامه 

است: 
کانَ فینا مَلَكْ یدونُ ما  فَر

و لا مِن عَبیرٍ و مِسْكٍ مُلِكْ
بِعِلمٍ و عَدْلٍ حَوی ما حَوی
واهُ لَكْ فَکُنْ مِثلَهُ یُفْضِ شَر

وینی، 1380، ص 320( )کاتبی قز
که دربارۀ  گزارش ها و فهرســت هایی  می افزایم در هیچ یك از 
گردیده، به این نکته اشــاره نشــده و این  جنگ مهدوی منتشــر 
کــه _ در قالــب مقاله ای نشــر  ع بــرای نخســتین بار اســت   موضــو

یافته در یك مجله _ به اطّلاع ادب پژوهان می رسد.
6ـ قاضــی نظام الدیــن اصفهانــی، شــاعر ذولســانین اصفهــان در 
قــرن هفتــم هجری )زنده تا 681هـ( هــم این دو بیت را به نظم 
ح حــال او نگــر: ابن الرســول،  عربــی برگردانــده اســت )برای شــر
گــزارش مســتقیم ایــن برگــردان از یکی  1381، ص182_ 145(. 
از دســتنویس های منشــآت قاضــی نظام الدّیــن اصفهانی چنین 

است:
»وقال فی ترجمة بیتین من شهنامه:

یدونا أ مَلَکاً تَحْسَبُ أفر

أمْ طینَهُ مِنْ عَنْبَرٍ مَشْحونا
بِالعَدْلِ و الإحْسانِ فاقَ الُأمَـما

یدونَ اتِّصافاً بِهِما« فَکُنْ فَر
)نظام الدین اصفهانی، 737هـ ، برگ 88 پ(
کلمــه »بیتیــن« در فاصلــۀ ســطور و ســپس حاشــیۀ  نیــز بــر روی 

دستنویس یادشده با همان خط چنین آمده است:
»و هی هذه:

یدون فرّخ فرشته نبود فر
ز مُشك و ز عنبر سرشته نبود

به داد و دِهش یافت او نیکویی
یدون تویی« کن فر تو داد و دِهش 

)همان(
در دستنویســی دیگــر از منشــآت قاضی فقــط دو بیت ترجمۀ 
عربــی و بــا اختلافــی انــدك )»معجونــا« به جــای »مشــحونا«( و 
بــدون هیچ ســابق و لاحقی آمده اســت )نظام الدیــن اصفهانی، 

710هـ ، برگ 190 ر(.
گفتنی است هیچ یك از کسانی که دربارۀ قاضی قلم زده اند، به 
این نکتۀ مهم اشاره نکرده اند و این  موضوع نیز برای نخستین بار 
کــه در قالــب مقالــه در یــك مجلــه بــه اطّــلاع ادب پژوهــان  اســت 
می رسد، هر چند نویسندۀ این مقاله پیشتر در رسالۀ دکتری خود 

بدان توجه داده است )ابن الرسول، 1385، ص44(.

گردانیده های آهنگین دو بیت شاهنامه بازنگری در 
پیــش از بررســی برگردان هــای پنجگانــه، بایســته اســت اندکــی 
کنیم. ایــن دو بیت  دربــارۀ دو بیت فارســی ترجمه شــده بحــث 
ج  که در ملحقــات آن در در متــن اصلی شــاهنامه مســکو نیامده 
شــده است )فردوسی، 1966م، ج 1، ص252(. بنداری مترجم 
گزارش دو بیت  عربی شــاهنامه هم ترجمۀ آن را نیاورده اســت. 

با یادکرد همۀ نسخه بدل ها چنین است:
یدون فرّخ فرشـــــــــــــــــــته نبـــــــــــــــــود فر

ز مشك و ز عنبر ]/ ز یاقوت و عنبر[ سرشته نبود
به ]/ ز[ داد و دهش یافت آن ]/ این / او[ نیکویی ]/ فرّهی[

یدون تویی کن فر تو داد و دهش 
)فردوســی، 1388، 1: 85، بیــت 489 و 490 و پانوشــت ها؛ و 
نیــز نگــر: فردوســی، 1966م، ج 1، ص252؛ راونــدی، 1333، 

ص69؛ شرف الدین قزوینی، 1383، ص147، پانوشت 1(
گــزارش »در بند  ایــن دو بیــت، در اواخــر بــاب »ضحــاك« در 
کــوه دماوند« با شــماره های پیاپی  کــردنِ فریــدون ضحاك را در 
»1033« و »1034« )براســاس نسخۀ خالقی مطلق( آمده است. 

ح واژگان و معنی دو بیت چنین است: شر
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که  ملتی نیست 
نخواهد زبان و ادبیاتش 
از مرزهای جغرافیایی 
گذرد. از  سرزمینش در 
جهانگیری و جهانداری 
که بگذریم، پایایی 
و پویایی هر ملتی 
نیز در فرامرزی شدنِ 
فرهنگ آن است. ما 
کنون به خود می بالیم  ا
که برای نمونه خیام 
نیشابوری مان جهانی 
است و رباعیاتش _ به 
هر حال _ به بسیاری از 
زبان های دنیا ترجمه 
گاه، شمار این  شده و 
ترجمه ها در یك زبان، 
مثل عربی از پنجاه فراتر 
است.

خ: نیك بخت، ســعادتمند. عنبــر: ماده یــی صَمْغ مانند که در  فــرّ
کاشــالوت(  اصــل در اَمعــای نوعی بــال )بال عنبــر، ماهی عنبر، 
بویــش  اســت،  حیــوان  بــدن  درون  در  وقتــی  می شــود.  تولیــد 
ع شــبیه  ع اســت، ولــی در معــرض هــوا رایحه یــی مطبو نامطبــو
کار  رایحــۀ مشــك پیــدا می کنــد. در عطرســازی و داروســازی بــه 
می رود. معنی بیت: فریدون نیك بَخت )که این همه از او سخن 

می گویند( فرشته نبود، او را از مُشك و عنبر نیافریده بودند.
داد: دادگری، عدالت. دِهِش: بخشــش، عطا، احســان. نیکویی: 
ذکر خیر، خوشــنامی. ]فرهی: شــأن، شــوکت )معین، 1375، ج 2، 
ص 2539، »فرهــی«([. معنــی بیــت: ایــن خوشــنامی را از رهگــذر 
گر دادگری و بخشــش  دادگــری و بخشــش بــه دســت آورْد، تو نیــز ا
پیشه کنی، فریدون خواهی بود )فردوسی، 1385، ص171 _ 170(.

فریــدون با وصفی که در شــاهنامه و کتــب تاریخی دارد، نماد 
ستم ستیزی و دادگســتری، و دهش و بخشش است؛ شخصیتی 
خ« شــهره  کــه به همیــن روی به لقب »فرّ محبــوب و خوش یمــن 
اســت )برای آشــنایی بیشــتر با ویژگی هــای فریدون نگر: رســتگار 
بــود  خ پادشــاهی  فــر فســایی، 1354، ص52_ 37(. »فریــدون 
بــا صولــت، و شهنشــاهی بــود صاحب دولــت؛ جهانــی در صورت 
جهانبانی، و عالمی در کسوت سلطانی ... قواعد مردی و مردمی 
در عهد دولت او تمهید یافته، و عدل و احسان در ایام سلطنت او 
رسوخ پذیرفته« )شرف الدین قزوینی، 1383، ص146(. فریدون 
در ادب فارســی ســتوده ای است جاویدنام که می توان از وی الگو 
گرفــت _ چنــان کــه در همیــن دو بیــت آمــده _ و می توان نــو به نو 

فریدون آفرید و باز فریدون شد:
یدون فرّخ ستایش ببُرد فر

بمُرد او و جاوید نامش نمُرد
)فردوسی، 1388، 6: 137(

ویم یدون فرّخ ر به راه فر
گر ما نویم کهن بود  نیامان 

)فردوسی، 1388، 1: 162(

یدون سخن چه رانی ز داد فر
کهن یدون  گر شد فر تو نو باش 

و دهلوی، 1362، آیینه اسکندری، ص527( )امیرخسر
این نکته به ادب عربی هم راه یافته است. ابوتمّام )188 _ 
231هـ( شــاعر شــهیر عرب در دورۀ عباسی در مدیحه ای خطاب 
بــه فرماندهــی ایرانی تبــار به نام افشــین، خصمــش را ضحاك و 

همو را فریدون نامیده است:
حّاكِ فی سَطَواتِهِ کَالضَّ کانَ  بَلْ 

یدونُ بِالعالَمینَ و أنتَ أفْر
)ابوتمام، 1964م، ج 3، ص 321(
بدین سان است که می گوییم دو بیتِ مورد بحث، مضمونی 
حکمت آمیــز و مثَل گونــه دارد و از دیربــاز آنهــا را در شــمار امثــال 
کتاب اختیارات شاهنامه در »باب هشتم  شــاهنامه آورده اند؛ در 
در امثال و حکمت« آمده اســت )فردوســی، 1379، ص89(. در 
امثــال و حکم دهخدا نیز خود مدخل اســت )دهخدا، 1363، ج 
2، ص1141(. آنان که به طور خاص به ارسال المثل در شاهنامه 
کرده انــد )منصــور مؤیــد،  پرداخته انــد، نیــز ایــن دو بیــت را یــاد 
1373، ص41(. ایــن مضمــونِ مثل گــون در دیوان ناصرخســرو 

هم دو نمونه دارد:
کنند وان  گردی چون حدیث از داد نوشر شاد 

وان توی که نوشر کن  دادگر باش و حقیقت 
و، 1370، ص345، قصیده 164؛ و نیز نگر محقق، 1377،  )ناصرخسر
ص107(

کنی خود عمر تو باشی چون داد 
که نامت عمر نباشد هر چند 

و، 1370، ص 359، قصیده 171؛ و نیز نگر دهخدا، 1363، ج 2،  )ناصرخسر
ص 1141(
گردانیده های تازیِ دو بیت  کنــون پــس از این درآمد، به ســراغ  ا

شاهد می رویم:
خ« و »عنبر« ترجمه  گــزاردۀ راوندی واژه های »فــرّ 1ـ در برگــردان 
که همه  نشــده اســت. »این فرّهی« _ به معنی شُــکوه و شــوکتی 
می داننــد و معهــود اســت _ نیــز به صــورت نکــره )مَکرُمـــةً( آمده 
است. از نظر دستوری هم اولًا فعل »عَجَنَ« هم با حرف جر باء _ 
کاربرد »من« هم قابل توجیه  و نه »مِن« _ به کار می رود، هر چند 
)بِشــیء مِــن ...( اســت؛ ثانیاً تعبیــر »کَیْ تَکُنْ« بــه قول مصحّح 
کــه بعــد حــرف »کَــیْ«  راحـــة الصدور »ســهو واضــح اســت، زیــرا 
کرِمْ« یا  کَیْ« فعل امر »أ گر به جای »جُدْ  ع منصوب باشــد، ا مضار
کلمۀ دیگر مثل این باشد، صحیح بشود« )راوندی،  »أنْصِفْ« یا 
بیت هــای  اینکــه  بــه  از ســویی  پانوشــت 2(.  1333، ص69، 
فارســی، ســروده فردوســی و بازگرفتــه از شــاهنامه اســت، هیــچ 
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که در  فریدون با وصفی 
کتب تاریخی  شاهنامه و 

دارد، نماد ستم ستیزی 
و دادگستری، و دهش 

و بخشش است؛ 
شخصیتی محبوب 
که به  و خوش یمن 

همین روی به لقب 
خ« شهره است... »فرّ

فریدون در ادب 
فارسی ستوده ای است 
که می توان از  جاویدنام 

گرفت _ چنان  وی الگو 
که در همین دو بیت 

آمده _ و می توان نو به 
نو فریدون آفرید و باز 

فریدون شد:
خ ستایش ببُرد فریدون فرّ

بمُرد او و جاوید نامش نمُرد

که نحوۀ ذکر ابیات به گونه ای است »که پنداری  اشاره ای نشده 
کرده اند« )آذرنوش، 1380، ص174(. فارسی را از عربی ترجمه 
2ـ ترجمۀ منقول در کتاب المعجم نیز همان اشکالات پیش گفته را 
در برابر نهاده های واژگان دارد. افزون بر آن به جای مشك و عنبر 
»عبیــر« آمده اســت. »داد« نیز در هر دو مصــراع، مترادف »دهش« 
انگاشته شده است. وانگهی مانند مورد قبل، نه نام مترجم معلوم 

شده و نه نام سراینده یا مأخذ شعر فارسی معرفی گشته است.
ج در بیــاض تاج الدیــن احمــد وزیــر هــم عــلاوه بر  3ـ ترجمــۀ منــدر
نادرســتی های مشــترك پیشــین، اولًا به جای مشك و عنبر که هر 
دو در زبــان عربــی معــادل خــاص دارد، »عبیر« به کار رفتــه و ثانیاً 
»داد« ترجمه نشده که گویی به ترجمۀ »دهش« بسنده کرده اند.
4ـ در ترجمــۀ منقــول از پایــگاه اینترنتــی هــم افزون بر اشــکالات 
گویــا دو واژۀ »داد« و »دهش«  پیش گفتــه در برابریابــی واژگانی، 
مترادف یکدیگر انگاشــته شده اســت. وانگهی این ترجمه هیچ 

شناسنامه ای ندارد.
5ـ در ترجمۀ گزاردۀ جُنگ مهدوی »ملَکاً« به ضرورت وزن و قافیه 
که علاوه بر تســکین متحرك، الفِ تنوین  بــه »مَلَكْ« تغییر یافته 
را هم از دست داده و اعراب نصبش ناپیداست. نیز »عنبر« را به 
»عبیر« برگردانده است. به جای »دهش« گویا »دانش« را تعریب 
کرده اند. نیز فعل »مَلَكَ« به ســان مترادف خود »عَجَنَ« با حرف 
کار می رود. مصراع چهارم )تو هم مانند  جــر بــاء _ و نه »مِن« _ به 
او بــاش تــا همانند آن مرتبت به تو هم برســد( نوعــی ترجمۀ آزاد 
مفهومــی اســت. از محاســن این تعریــب باید یکی بــه این توجه 
کــه وزن بیــت شــاهنامه در آن حفظ شــده و دیگــر آنکه »آن  کــرد 
کاملًا عربی _ »حوی ما حوی« )=  نیکویی« به درستی با تعبیری 
به جایگاهی دســت یافت که وصف ناپذیر اســت یا نیاز به وصف 

ندارد( _ ترجمه شده است.
6ـ در ترجمــۀ قاضی نظام الدین اصفهانی هم برخی از اشــکالات 
خ« و »مشــك« ترجمه نشــده است.  یادشــده مشــهود اســت. »فرّ
افــزون بــر آن »فــاقَ الاممــا« )بــر امت هــا برتــری یافــت( ترجمــۀ 
مناســبی بــرای »آن نیکویــی« نیســت. نفــی در مصراع نخســت 
کلمۀ نخســتِ بیت سَــکْت  در قالب اســتفهام بیان شــده اســت. 
کاً« یــا »هَلْ مَلَکاً« خوانده شــود،  مَــأْ

َ
گــر به صــورت »أ دارد، ولــی ا

این سکت برطرف می گردد. اما از سوی دیگر اولًا هویت مترجم 
معلوم اســت و ثانیاً به مأخذ دو بیت فارســی تصریح شــده و ثالثاً 

متن مبدأ )شعر فارسی( هم آمده است.

نکته ای در خصوص توثیق دو بیت شاهد
اینکــه بنداری این دو بیت را ترجمۀ منثور نکرده، ممکن اســت 
کم فروغ جلوه دهــد. می گوییم اولًا  انتســاب آنهــا را به شــاهنامه 

بنداری نزدیك به ثلث شــاهنامه را تعریب نکرده اســت و نبودن 
روایــت یــا مفهوم بیتــی در آن بــه معنای الحاقی بــودن آن بیت 
نمی توانــد باشــد. ثانیــاً عبدالوهــاب عــزّام مصحــح الشــاهنامه 
در ضمــن یادکــرد تصرفــات دهگانــۀ بنــداری در ترجمــۀ عربــی 
کثــر مقدمات فصــول به ویژه  کــه وی ا شــاهنامه تصریــح نمــوده 
کــرده اســت  پندهــا و عبرت هــا و وصایــای فردوســی را حــذف 
)بنــداری، 1932م، ص99(. از ســویی دو بیــت محــل بحــث، 
متضمــن نکتــه ای حکمی اســت و حــذف آن به رونــد تاریخی یا 

داستانی مطلب آسیبی نمی رساند.

نتیجه
کم سدۀ ششم  1ـ تاریخ ترجمۀ شاهنامه به زبان عربی به دست 
هجــری یعنــی یکصــد و بیســت ســال پیــش از ترجمــۀ بنــداری 

برمی گردد.
2ـ ترجمۀ منظوم شاهنامه از نظر زمانی بر ترجمۀ منثور آن مقدّم 

است.
3ـ ترجمــۀ شــاهنامه بــه عربــی از یکــی از امثــال حکمت آمیــز و 
خ فرشــته نبــود ...( آغاز  حکمت آمــوز آن )دو بیــت: فریــدون فــرّ
شــده اســت. ایــن دو بیــت چندین بار بــه زبان عربــی _ در قالب 

نظم _ ترجمه شده است.
4ـ ترجمــۀ جنــگ مهدوی از لحاظ اصل تعادل، بهترین ترجمه از 

دو بیت یاد شده است.
ترجمــۀ قاضــی نظام الدیــن اصفهانــی از نظــر اســتنادی در صدر 
ترجمه های عربی دو بیت مذکور قرار دارد. ضبط شــعر فارســی و 
تصریح به تعلق آن به شــاهنامه در دستنویســی مربوط به نیمۀ 
نخســت سدۀ هشــتم هجری، خود یکی از دلایل موثّقِ انتساب 

آن به فردوسی است.
6ـ ترجمۀ قاضی نظام الدین اصفهانی قدیم ترین ترجمۀ منظوم 
گوینــدۀ آن شــناخته، و در آن ضبــط  کــه  عربــی شــاهنامه اســت 

فارسی متن مبدأ آمده و به مأخذ آن تصریح شده است.
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